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آقای دشت‌آرای، کارنامه شما 
از اواخر دهه ۷۰ تا امروز نشان 
می‌دهد که برخلاف بسیاری 
از هنرمندان هم‌نسلتان، تئاتر 
برایتان یک ایستگاه موقت در 
مسیر رسیدن به سینما و تصویر 
نبوده است. این وفاداری از کجا 

می‌آید؟
آروند دشـــت‌آرای: ســـال‌های اولی که 
تئاتر را شـــروع کردم، نخستین چیزی 
که فهمیدم این بود که باید کار کنم، کار 
کنم و کار کنم. آن روزها فقط می‌دویدیم 
تا به هر شکلی و در هر فضایی کار کنیم؛ 
در سالن، زیرزمین، آپارتمان یا گالری. 
انرژی و انگیـــزه زیادی وجود داشـــت. 
بعدتر، تئاتر برای من بـــه جایی تبدیل 
شد که می‌توانستم در آن نفس بکشم. 
واقعـــاً نمی‌دانم اگر تئاتری نمی‌شـــدم 
چه اتفاقـــی برایم می‌افتـــاد. همه ما در 
نوجوانی و جوانی به جایـــی نیاز داریم 
که به زندگی‌مان معنا بدهد؛ جایی که 
احســـاس کنیم زندگی در آن معنا پیدا 
می‌کند. در نوجوانی و جوانی، ادبیات به 
دادم رسید تا خفه نشوم و زنده بمانم و 

بعد از آن، تئاتر نجاتم داد.
ایـــن تلاش، پیـــش از هـــر چیـــز، برای 
زنده‌ماندن و نفس‌کشیدن خودم بود. 
تئاتر تنها فضایی بود که در آن احساس 
می‌کـــردم کاری انجام می‌دهـــم. بعد از 
مدتی نیـــز به دلیل کارکـــرد اجتماعی و 
فرهنگـــی تئاتر، برای خـــودم وظیفه‌ای 
قائل شدم. شاید اولویت خیلی چیزها 
را در زندگی‌ام کمرنگ کـــردم و به تئاتر 
اولویت دادم. این مانـــدن به پایمردی 
نیاز دارد، چون تئاتر کارکردن، به‌ویژه در 
سال‌های اخیر، بسیار پیچیده، سخت، 
طاقت‌فرســـا، غیرعملـــی و غیرعقلانی 
شده است. البته تئاتر در همه‌جای دنیا 
چندان کار عقلانی‌ای نیست، اما اینجا 
برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای تولید 
هم جایی وجود ندارد کـــه بتوان به آن 

مراجعه کرد.
ما یکی از پرجمعیت‌ترین مجموعه‌های 
تولیدکننده تئاتر در منطقـــه را داریم و 
همین نشان می‌دهد که تئاتر در کشور 
ما پدیـــده مهمی اســـت. با ایـــن حال، 
نه برای جوانـــی که می‌خواهـــد تجربه 
متفاوتی انجام دهد امکاناتی وجود دارد 
و نه برای کسی که سال‌ها در این حرفه 
استخوان خرد کرده است. تولیدکننده 
همیشـــه در مرزی میان کاری که از نظر 
فرهنگی درســـت می‌داند و فرمولی که 
اصطلاحاً »می‌فروشـــد« قرار می‌گیرد و 
ناچار است این وضعیت را مدیریت کند.

وقتی از »فرمول فروش« حرف 
می‌زنید، به یکی از تناقض‌های 
مهم تئاتر امروز اشاره می‌کنید. 
خود شما در این چند دهه چگونه 
میان ضرورت بقا و حفظ اصالت 
هنری تعادل برقرار کرده‌اید؟

آروند دشت‌آرای: قطعاً من هم جاهایی 
تن داده‌ام و برای ادامـــه آن طرز تفکر، 
ناچار شـــده‌ام ســـراغ همان فرمول‌ها 
بروم؛ اما همیشه سعی کرده‌ام تعادلی 
ایجاد کنم. در این سال‌ها سه دسته کار 
را پیش برده‌ام: کار با جوان‌ها و نیروهای 
تازه‌نفس؛ کارهایی که دغدغه خودمان 
و گروه‌مان بوده و فکـــر می‌کردیم باید 
ساخته شوند و پروژه‌هایی بزرگ‌تر که به 
آن فرمول رایج نزدیک‌تر بوده‌اند. تلاش 
کردیم از این طریق امکانات یک کمپانی 
را بچرخانیم و مرکزی را که شکل گرفته 

زنده نگه داریم.
در این مسیر، یک جا تن می‌دهی، یک 
جا مقاومـــت می‌کنی، یـــک جا محکم 
می‌ایستی و جایی دیگر واکنش نشان 
می‌دهی. بـــرای گروهی که ســـال‌ها کار 
کرده، زنده‌ماندن و داشتن گردش مالی 
همان‌قدر مهم است که تربیت نیروی 

جدید، همســـو بـــودن بـــا جریان‌های 
تئاتر و حفظ اصالت خود اهمیت دارد. 
مشـــکل از جایـــی آغاز می‌شـــود که آن 
فرمول به جریان رسمی تبدیل می‌شود 
و اگر بیرون از آن کار کنی، هیچ سازوکار 

حمایتی وجود ندارد.
این وضعیت به اصالت تئاتر آسیب زده 
اســـت. روزبه‌روز کمتر بـــا کار تئاتری به 
معنای واقعی مواجه می‌شویم. بسیاری 
از بازیگـــران، کارگردانـــان و طراحـــان 
صحنه جذاب ما از تئاتر کوچ کرده‌اند. 
طراحی صحنـــه آرام‌آرام جای خود را به 
بی‌صحنه‌بودن یا کم‌هزینه‌بودن صحنه، 
لبـــاس و نـــور داده اســـت. در نتیجه، 
فرمولی شکل می‌گیرد که به تو می‌گوید 
چه نمایشنامه، بازیگر، شیوه قصه‌گویی 
و حتی چـــه موضوعـــی را انتخاب کنی 
تا یک کار جمع‌وجور بســـازی که صرفاً 

بفروشد.

آیا گروه ‌داشتن که زمانی یکی از 
پایه‌های اصلی تئاتر بود، هنوز 
در ساختار اقتصادی امروز 

امکان‌پذیر است؟
آروند دشت‌آرای: همیشه تلاش کرده‌ام 
ساختار گروه را حفظ کنم؛ چون فقط 
اجرای یک نمایش مطرح نیست. یک 
گـــروه باید زنـــده بماند، گـــردش مالی 
داشته باشد، نیروی تازه تربیت کند، با 
جریان‌هایی که در تئاتر اتفاق می‌افتد در 
ارتباط باشد و همزمان اصالت خودش را 

نیز از دست ندهد.
مسأله این اســـت که ســـرمایه انسانی 
تئاتر فقـــط بازیگر و کارگردان نیســـت. 
طراح صحنه، طراح لباس، مدیر صحنه، 
دســـتیار و نیـــروی اجرایـــی حرفه‌ای، 
همه بخشـــی از حافظـــه و کیفیت یک 
گروه‌اند. وقتی تولیدها مدام کوچک‌تر 
و کوتاه‌تـــر می‌شـــوند، آن تخصص‌هـــا 
هم آرام‌آرام حذف می‌شـــوند. از جایی 
به بعـــد، بی‌صحنه‌بـــودن دیگـــر الزام 
زیبایی‌شناختی نیســـت؛ فقط نتیجه 
ناتوانی تولید در پرداخت هزینه صحنه 
اســـت. کم‌هزینه‌بودن لباس و نور نیز 
به همین ترتیب به یـــک قاعده تبدیل 
می‌شـــود. آن‌وقت حتی اگر هنرمندی 
بخواهد در فرم یا صحنـــه ماجراجویی 
کنـــد، زیرســـاخت و نیروهـــای لازم را 

به‌سادگی پیدا نمی‌کند.
در چنین وضعیتی، گروه ‌داشتن اهمیت 
بیشـــتری پیدا می‌کند، اما دشوارتر هم 
می‌شـــود. گروه یعنی آدم‌هایی که زبان 
هـــم را می‌شناســـند و در پروژه‌هـــای 
مختلف به هم اعتماد دارند؛ ولی وقتی 
تئاتر نمی‌تواند زندگی آن آدم‌ها را تأمین 
کند، هرکـــدام ناچارند شـــغل دیگری 
داشـــته باشـــند یا به تصویر و حوزه‌های 
دیگر برونـــد. بنابراین فقط با مســـأله 
تولید یک نمایش روبه‌رو نیستیم؛ با از 
دست رفتن تدریجی دانش و تجربه‌ای 
روبه‌رو هســـتیم که طی سال‌ها در یک 

گروه ساخته شده است.

آقای سیاحی! صحنه برای شما 
چه امکانی ایجاد می‌کند که هنوز 
حاضر هستید هزینه زمانی و 
جسمی آن را بپردازید؟

کاظم سیاحی: واقعیتش تئاتر برای من 
همیشه فرصت خوبی برای تجربه‌کردن 
نقش‌ها، حس‌ها و واکنش‌گرفتن درباره 
نقشه‌ای بوده که برای اجرای یک نقش 
دارم. می‌توانـــم ببینـــم آنچـــه در ذهن 
داشـــته‌ام تا چه اندازه جواب می‌دهد. 
اینها تجربه‌هایی است که به نظرم یک 
بازیگر فقـــط در تئاتر می‌توانـــد به آنها 

برسد.
تئاتر را خیلی دوست دارم، اما هیچ‌وقت 
نخواســـته‌ام ایـــن دوست‌داشـــتن به 
بهانه‌ای تبدیل شود که با هر کاری فقط 
روی صحنه باشـــم. بـــرای انتخاب یک 

اثر، نقش بسیار مهم است؛ باید چیزی 
در آن باشـــد که تا آن زمـــان تجربه‌اش 
نکرده باشم. گاهی برای خودم چالش 
می‌سازم. ممکن است حضورم در کاری 
کوتاه باشـــد، اما چون نقش از من دور 
اســـت، دوســـت دارم ببینم چه اتفاقی 

می‌افتد.
من بـــا تئاتـــر شـــروع کردم و همیشـــه 
خواســـتم از آن دور نباشـــم. جز چهار 
ســـالی که از دوران کرونا آغاز شـــد و به 
اجبار کار نکردم، هر سال سعی کرده‌ام 
دست‌کم یک یا دو نمایش داشته باشم. 
در دو سال گذشته هم انرژی زیادی برای 
تئاتر داشـــتم و تقریباً همیشه مشغول 
تمریـــن یا اجـــرا بـــودم. خوشـــبختانه 
کارهایـــی انجام دادم که دیده شـــدند، 
مخاطب داشتند و با گروه‌های جذابی 
همراه بودنـــد. البته اکنون احســـاس 
می‌کنم شـــاید لازم باشـــد کمی نفس 
بگیرم؛ شاید چون خسته شده‌ام. هنوز 

نمی‌دانم.

آیا شهرت تصویری الزاماً به سود 
تئاتر است یا ممکن است توجه 
مخاطب را از خود اثر به چهره 

بازیگر منتقل کند؟
کاظم ســـیاحی: خب واقعیتـــش این 
همـــان چیـــزی اســـت کـــه آرونـــد نیز 
درباره‌اش گفت. مخاطب دوست دارد 
بازیگـــری را روی صحنه ببیند کـــه از او 
خاطره‌ای دارد یا برایش شناخته‌شـــده 
است و این اتفاق در چند سال گذشته 
به فروش بســـیاری از نمایش‌ها کمک 
کرده است. وقتی جایی دیده می‌شوی، 
شناخت، حس یا کنجکاوی آدم‌ها درباره 
تو بیشتر می‌شـــود و نگاه‌ها به سمتت 
بر می‌گردد. در نتیجه هـــم زیر ذره‌بین 
می‌روی و هم کارهایت بیشتر مورد توجه 

قرار می‌گیرد. این در ذات ماجراست.
آروند دشـــت‌آرای: فکـــر می‌کنم فقط 
حضور کاظم در شـــبکه نمایش خانگی 
نیست که تماشاگر را به سالن می‌آورد. 
پایمـــردی بازیگرانـــی مثـــل او در تئاتر، 
تماشـــاگر تئاتر را بیشـــتر کرده اســـت. 
تماشاگران می‌بینند این بازیگر برای هر 
کار کم نمی‌گذارد، هر بار پیشنهاد تازه‌ای 
دارد و نمایش‌هایی که انتخاب می‌کند 
عموماً جالب‌اند؛ بنابراین به او اعتماد 

می‌کنند و کارش را می‌بینند.

جریان تئاتر تجربی در ایران 
همواره در نسبت با جریان رسمی 
تعریف شده است؛ اما امروز تئاتر 
مستقل باید تقریباً همه هزینه 
خود را از گیشه تأمین کند. 
آیا چیزی که زمانی راهی برای 
استقلال و افزایش امکان تولید 
بود، حالا ناخواسته به سازوکاری 
برای محافظه‌کارتر شدن تئاتر 

تبدیل شده است؟
آروند دشت‌آرای: آن جریان با وضعیت 
امروز تفاوت داشـــت. حتی گروه تئاتر 
»بـــازی« نیـــز در ســـال‌های نخســـت از 
مرکز هنرهـــای نمایشـــی کمک‌هزینه 
تولید دریافت می‌کرد. آتیلا تمام تلاش 
و مبـــارزه‌اش را می‌کـــرد تـــا آن‌گونه که 
می‌خواست تئاتر بسازد؛ اما از سالی به 
بعد، حتی آتیلا و گروه تئاتر »بازی« و همه 
ما ناچار شـــدیم فرمول‌هایی را رعایت 
کنیم تا در گیشه موفق شویم تا بتوانیم 

کارهایی را که می‌خواهیم انجام دهیم.
تئاتر متفـــاوت و نوگـــرا در ذات خود با 
بخشـــی از فرمول‌های گیشـــه تعارض 
دارد. ممکـــن اســـت مـــن تشـــخیص 
بدهم نمایشی باید هر شب فقط برای 
۱۰تماشـــاگر اجرا شـــود تا آنها تجربه‌ای 
خاص داشـــته باشـــند؛ اما ایـــن ایده با 
فرهنگ  فروش رفتن بلیت‌ها در چند 
ثانیه یـــا چند دقیقه ســـازگار نیســـت. 
امـــروز آن‌قـــدر درگیر این شـــده‌ایم که 

آروند دشت‌آرای و کاظم سیاحی در گفت‌وگو با »ایران« از ماهی بلژیکی، اقتصاد تئاتر و فرسودگی هنرمندان می‌گویند

مرگ تئاتر ماجراجو، زنگ خطری برای فرهنگ است

با چه فرمولـــی بازیگر انتخـــاب کنیم، 
چه نمایشـــنامه‌ای برداریـــم و صحنه و 
لباس را چگونه کوچک کنیم که امکان 

ماجراجویی از بین می‌رود.

 پیدایش سالن‌های خصوصی 
و جریان تئاتر مستقل در ابتدا 
قرار بود امکان تولید را از انحصار 
چند سالن دولتی خارج کند و به 
گروه‌های بیشتری فرصت اجرا 
بدهد. آیا دولت و نهاد متولی 

فرهنگ، این افزایش ظرفیت را به 
معنای بی‌نیازی تئاتر از حمایت 

تعبیر نکرده‌اند؟
 آروند دشت‌آرای: دقیقاً مسأله همین 
اســـت. وقتی جریان تئاتر مســـتقل را 
شـــروع کردیم، قرار نبود تمام یارانه‌ای 
که دولت باید به تئاتر بدهد، یک‌باره روی 
قیمت بلیت و دوش تماشاگر بیفتد. آن 
زمان چند سالن محدود وجود داشت و 
تعداد زیادی گروه می‌خواستند کار کنند؛ 
هیچ تناســـبی میان تعـــداد گروه‌ها و 
امکان اجرا نبود. تئاتر مستقل کمک کرد 
سالن‌ها و فضاهای تازه‌ای شکل بگیرد، 
گروه‌ها بیشتر کارهایشان را نشان دهند 

و گردش مالی تئاتر بهتر شود.
 در یک دوره پنج‌ساله، تعداد اجراهای 
هر شـــب از حدود ۲۰ اجرا به ۱۲۰ رسید. 
سپس در دوران کرونا رکودی به وجود 
آمد و در ســـال‌های اخیر دوبـــاره تعداد 
اجراها افزایش پیـــدا کرد. ایـــن از یک 
جهت اتفاق بســـیار خوبی اســـت؛ اما 
معنایـــش ایـــن نیســـت کـــه دولـــت و 
برنامه‌ریـــز فرهنگی، یعنی نهـــادی که 
متولی حمایـــت از تولید تئاتر اســـت، 
دســـتش را از موضوع بشـــوید و بگوید 
دیگر قرار نیست از هیچ کاری حمایت 

کند.
 امروز سرمایه‌گذاران اصلی تئاتر ایران، 
تماشاگرانی هستند که در تهران بلیت 
می‌خرند. اگر تماشاگر بلیت کار را نخرد، 
نمی‌توانی دستمزد بدهی، هزینه دکور و 
صحنه را بپردازی یا پروژه بعدی را شروع 
کنی. کارگردان و تهیه‌کننـــده چه باید 
بکنند؟ چاره‌ای ندارند جز اینکه سراغ کار 
کم‌ریسک بروند. برای همین می‌گویم 
خود هنرمندان را نمی‌توان به‌ســـادگی 
ســـرزنش کرد؛ آنها درون یک ســـاختار 
ناگزیر کار می‌کنند. اما همین ساختار، 
در درازمدت بـــه کیفیت تئاتر آســـیب 

می‌زند.
 وقتی تمام بار تولید روی گیشه باشد، 
مفهوم موفقیـــت هم تغییـــر می‌کند. 
موفقیت دیگر الزاماً ساختن یک تجربه 
مهم نیست؛ به ســـرعت پیش‌فروش، 
تعداد شـــب‌هایی کـــه همـــه بلیت‌ها 
فروش رفته و چهره‌هایی که در پوستر 
هســـتند تقلیل پیدا می‌کنـــد. یک نفر 
می‌گوید در ۳۰ ثانیه فروختیم، دیگری 
می‌گویـــد در ۱۰ دقیقه و نفر بعـــد، از دو 
ســـاعت حرف می‌زند. اینها بخشـــی از 
واقعیت اقتصاد تئاتر اســـت، اما اگر به 
تمـــام واقعیـــت تبدیل شـــود، انحراف 
اتفاق می‌افتد. چون دیگر به‌جای اینکه 
بپرســـیم این نمایش چرا باید ساخته 
شود، فقط می‌پرسیم چگونه باید آن را 

بفروشیم.
 در نمایش »پدر« صحنه‌ای ســـنگین و 
هزینه‌بر ساخته بودم که از نظر منطق 
تولید بـــرای تیم قابل‌پذیـــرش نبود. با 
اینکه ســـالن اصلی هر شب پر می‌شد، 
درآمد کار بـــاز هم هزینـــه‌ای را که برای 
تولید لازم داشتیم، تأمین نمی‌کرد. یعنی 
حتی در طراحی صحنـــه نیز نمی‌توانی 
ماجراجو باشی. در انتخاب بازیگر هم 
همین مســـأله وجـــود دارد. در نمایش 
»آدیشـــن« اساســـاً نباید بازیگران برای 
مخاطـــب شناخته‌شـــده می‌بودنـــد، 
چون اگر مخاطب آنها را می‌شـــناخت، 
نمایش کار نمی‌کرد. در »ماهی بلژیکی« 

نیز ریســـک بزرگی کردیم. فکر می‌کنم 
حرکت خلاف جریان رسمی، نیاز تئاتر 
است؛ باید نشـــان داد این نوع نمایش 
نیز مخاطب خـــود را دارد و حتی اگر روز 
اول همه بلیت‌ها فروخته نشود، آرام‌آرام 

تماشاگرانش را پیدا می‌کند.

»ماهی بلژیکی« در مقیاسی 
کوچک اجرا می‌شود و تنها 
دو بازیگر دارد، اما طراحی 

صحنه‌اش به یک تولید کم‌هزینه 
و حداقلی شباهت ندارد. این 
اصرار بر کیفیت، انتخابی 

زیبایی‌شناختی بود یا واکنشی 
آگاهانه به تقلیل‌یافتن تئاتر به 
تولیدهای سریع و کم‌خرج؟

 آروند دشـــت‌آرای: تعداد بازیگر ربطی 
به ماجرا ندارد. این صحنـــه با اینکه در 
سالنی کوچک اجرا می‌شود، اما به اندازه 
یک تولید بزرگ در جزئیاتش هزینه برده 
است. یک دستگاه جداگانه اختراع شده 
تا فقط در یک صحنه حباب تولید کند. 
سازه طراحی‌شـــده حدود یک تن و ۴۰۰ 
کیلوگـــرم وزن دارد و حتی یک کامیون 
می‌توانـــد روی آن حرکـــت کنـــد. برای 

تمرین نیز زمان زیادی صرف شد.
 زمانـــی کـــه بازیگر بـــرای ایـــن نمایش 
گذاشته، با دستمزدی که از تئاتر می‌گیرد 
اصلاً برابـــر نیســـت. ایـــن کار حوصله 
می‌خواهد. من هـــر روز بیشـــتر با این 
واقعیت تلخ مواجه می‌شوم که بازیگر 
یک حســـاب ســـاده با خودش می‌کند 
و می‌پرســـد چرا باید دو ماه بـــرای تئاتر 
وقت بگـــذارد. تعداد کســـانی که مثل 
کاظم نمایشنامه را می‌خوانند، نقش را 
دوست دارند و میل بازی‌کردن آن نقش 
برایشان از میزان دســـتمزد و زمانی که 
صرف می‌کنند مهم‌تر می‌شود، روزبه‌روز 
کمتر شـــده اســـت. چنین بازیگری با 
گوشت و پوست و استخوانش درگیر اثر 
می‌شود؛ بازی‌کردن نقش و خوب‌شدن 

تئاتر برایش اهمیت دارد.
 از نظر منطـــق تولید، کاری کـــه کردیم 
دیوانگی اســـت. در بخشـــی از مسیر، 
یکـــی از دوســـتان قدیمـــی گـــروه که 
ســـال‌ها در تیم طراحی فنی من حضور 
داشت، مســـئولیت اســـتراتژیک پروژه 
و تهیه‌کنندگـــی آن را پذیرفت. یک روز 
کاظم به من گفت: »آروند، هر کاری که 
فکر می‌کنی برای رســـاندن ایـــن اثر به 
نقطه مطلوب لازم اســـت، انجام بده.« 
ایـــن برخورد بـــا بازیگری کـــه فقط رقم 
دستمزد هر شـــبش را مطرح می‌کند، 
متفاوت اســـت؛ تفاوت بازیگر تئاتری و 

غیرتئاتری همین‌جا مشخص می‌شود.
 کاظم سیاحی: واقعیت وقتی آروند متن 
را پیشنهاد داد و آن را خواندم، به نظرم 

بسیار سخت بود. هنوز هم وقتی روی 
صحنه می‌روم به مســـیری فکر می‌کنم 
که طی کردیم تا نمایش به این شـــکل 
رسید. در طول تمرین، صحنه به صحنه 
جلو می‌رفتیم و من مدام می‌پرسیدم: 
»این کار بالاخره جمع می‌شـــود؟« این 
فقط برای من سخت نبود؛ برای طاهره 
هزاوه که بسیار خوب بازی می‌کند و برای 
آروند نیز پروسه دشواری بود. واقعاً آجر 
به آجر جلو آمدیم و خوشـــحالم که کار 

شکل گرفت.
موقعیـــت  و  صحنـــه  هـــر  در  متـــن 
می‌توانســـت ۲۰ پیشـــنهاد مختلف به 
بازیگـــر بدهـــد و بایـــد یکـــی از آنهـــا را 
انتخاب می‌کردی. هر انتخاب، مســـیر 
موقعیت‌های بعـــدی را عوض می‌کرد. 
بارهـــا راهـــی را امتحـــان می‌کردیـــم و 
می‌دیدیم به نتیجه نمی‌رسد و دوباره از 
سوی دیگری آغاز می‌کردیم. این فرآیند 
برای من جذاب است؛ اینکه سعی کنی 
چیزی از خودت نشان بدهی که حتی 
برای خودت هم آشنا نیست. من چنین 

چالشی را دوست دارم.
آروند دشت‌آرای: این نمایش به‌راحتی 
می‌توانســـت به اثری تخت و ســـاده یا 
یک فانتـــزی صرف تبدیل شـــود. البته 
اگر کارگردان دیگری آن مسیر را انتخاب 
می‌کرد، لزوماً اشتباه نبود؛ متن چنین 
امکانی دارد. اما ما راه دیگری را انتخاب 
کردیم و بـــرای بالا بـــردن کیفیت اجرا 
زحمت زیادی کشیدیم. برای من مهم 
است که تماشاگر پس از بیرون‌رفتن از 
سالن، نمایش را با خودش ببرد و اثر در 

ذهنش ادامه پیدا کند.
وظیفـــه اصلـــی تئاتـــر ایجـــاد فکـــر و 
معناست. در جهانی که مدام می‌دویم 
و ذهنمان درگیـــر هزار مســـأله روزمره 
است، ارتباطمان با خودمان قطع شده 
و به تنهایی رســـیده‌ایم. اگر قرار است 
مخاطب ۵۰۰ هزار تومان برای تماشای 
یک نمایش هزینه کند، آن نمایش باید 
کمی او را دوباره به خودش وصل کند؛ 
فرصتی باشـــد برای همان تأملی که در 
زندگی روزمره وقتش را ندارد. آنجا تئاتر 

دوباره ارزش خود را پیدا می‌کند.

 آقای سیاحی، وقتی بازیگری که 
هنوز به تجربه و فرآیند طولانی 

تمرین علاقه دارد، پس از دو سال 
کار مداوم به نقطه فرسودگی 
می‌رسد، آیا تئاتر در حال از 

دست‌ دادن نیروهایی نیست 
که سرمایه اصلی آن محسوب 

می‌شوند؟
کاظم ســـیاحی: نمی‌گویم حتماً دیگر 
کار نمی‌کنم؛ شاید فقط لازم باشد کمی 
نفس بگیرم. در دو سال گذشته واقعاً 

مدام در تمرین و اجرا بوده‌ام و طبیعی 
است که خسته شده باشم. خوشبختانه 
کارهایـــی داشـــتم کـــه دیده شـــدند، 
مخاطب خوبی داشـــتند و با گروه‌های 
جذابی همراه بودنـــد. همین‌ها باعث 
شد هر بار دوباره انرژی بگذارم. اما تئاتر 
فقط شب اجرا نیســـت؛ ماه‌ها تمرین، 
درگیری ذهنی و فشـــاری است که برای 

رسیدن به نقش تحمل می‌کنی.
در »ماهی بلژیکی« یک دوره واقعاً فکر 
می‌کردم کار جمع نمی‌شود. متن در هر 
لحظه چندین امکان پیش روی بازیگر 
می‌گذاشـــت و هر انتخاب، تمام مسیر 
بعدی را تغییـــر می‌داد. بارهـــا چیزی را 
امتحان کردیم و دوباره برگشتیم. این 
فرآیند برایم بسیار جذاب بود، ولی انرژی 
زیادی هم گرفت. شاید من نازک‌نارنجی 
باشم، نمی‌دانم؛ اما واقعاً متن سختی 
بود. بنابراین اگر از فاصله‌گرفتن حرف 
می‌زنم، بیشتر به این دلیل است که بعد 
از چنین دوره‌ای باید دوباره توان و میل 
لازم برای یک تجربه تازه را پیدا کنم. برای 
من مهم است که صرفاً برای حضور روی 

صحنه، هر نمایشی را قبول نکنم.

شما طی این سال‌ها گروه خود 
را چگونه حفظ کرده‌اید و تئاتر 
مستقل تا چه زمانی می‌تواند 
فقدان سیاست حمایتی را با 
فداکاری اعضایش جبران کند؟

آرونـــد دشـــت‌آرای: پیش‌تـــر تـــاش 
می‌کردم یک کار بزرگ بســـازم تا گروه، 
درآمـــدی بـــه دســـت آورد و بعد بـــا آن، 
کارهـــای کوچک‌تـــری را کـــه خودمان 
دوست داشـــتیم، تولید کنیم. ممکن 
بود در یک پروژه کمی بیشتر و در پروژه 
دیگر کمتر به بچه‌ها پول پرداخت کرده 
و این‌گونه مجموعـــه را مدیریت کنیم. 
سال‌ها نیز برای فعال‌کردن  حامی مالی 
و گســـترش دادن گـــروه مـــان در تئاتر 

تلاش کردیم.
اینکه کاظم می‌گوید شـــاید مدتی تئاتر 
کار نکنـــد، برای من زنگ خطر اســـت. 
شاید نفر دوم و ســـومی را نشناسم که 
برای پروژه بعدی بتوانم بـــه او مراجعه 
کنـــم و بگویم بیـــا به این شـــکلی که ما 
کار می‌کنیم، تئاتر بســـازیم. بسیاری از 
کســـانی که ســـرمایه تئاتر بودند، دیگر 
حضور ندارند؛ نـــه فقط بازیگران، بلکه 
طراحان صحنه و لباس، مدیران صحنه 
و نیروهای حرفـــه‌ای برنامه‌ریزی. آنها 
قلب تئاتر بودند. همه اعضای گروه من 
شـــغل دوم دارند، چون تئاتر نمی‌تواند 
زندگی‌مان را بچرخاند. یک‌بار می‌توانی 
از کسی بخواهی با دستمزدی کمتر کار 
کند؛ اما بار دوم خجالت می‌کشـــی به 

او زنگ بزنی.

گفت‌وگو

حامد قریب
گروه فرهنگی

تصویری که از آینده می‌بینم، مرگ تئاترهایی است 
که حرفی بـــرای گفتن دارند؛ مـــرگ تئاتر ماجراجو، 
جست‌وجوگر و تجربی؛ تئاتری که می‌خواهد جلوتر 
را ببیند، نقد اجتماعی داشـــته باشـــد یا مسأله‌اش 
انسان باشد. تئاترها آسان، جویده‌شده و بی‌خطر 
می‌شوند؛ در حالی که ویژگی تئاتر ایران همیشه این 
بود که با خلاقیت، آینه‌ای مقابل جامعه می‌گرفت و 
آن را به مردم نشـــان می‌داد. بویژه هنگام ســـاخت 
»ماهی بلژیکی« احســـاس کردم اتفاقی آرام‌آرام در 

حال شـــکل‌گیری اســـت؛ گویی مینی زیر پای تئاتر 
جدی گذاشته شده است.

این درست است که امروز ناچاریم هزینه تئاتر را از 
خود تئاتر دربیاوریم، اما درست نیست که هیچ‌کس 
برای ساخته‌شـــدن آن حمایتمان نکند. حمایت از 
تئاتری که خون تازه‌ای به این هنـــر تزریق می‌کند، 
حرف تازه می‌زند، معنا تولید می‌کند و درباره انسان 
ســـخن می‌گوید، وظیفه سیاســـت‌گذار فرهنگی و 

دولت است.

ـــرش بـ

از سوی دیگر، بخشی از مخاطبان به سمت نمایش‌های 
سرگرم‌کننده‌تر، موزیکال و ترکیب کنسرت و تئاتر رفته‌اند. 
نمی‌گویم این آثار لزوماً بد هستند؛ خود من هم چنین 

تجربه‌هایی داشته‌ام. مسأله از جایی آغاز می‌شود که این 
شکل به تنها جریان رسمی تبدیل شود و همه از همان الگو 
پیروی کنند. آنجا باید ایستاد، از فاصله نگاه کرد و پرسید آیا 

چیزی نیاز به تغییر ندارد؟

 

تئاتر ایران شـــاید بیش از همیشـــه روی صحنه باشد، اما 
این رونـــق کمی، لزومـــاً به معنای ســـامت آن نیســـت. 
پشـــت افزایش تعـــداد اجراهـــا، فروش بلیت‌هـــا و صف 
نمایش‌هایـــی که در چنـــد دقیقه همه بلیت‌هـــای آن به 
فروش می‌رسد، بحران آرامی در جریان است که می‌تواند 
به‌تدریج گروه‌های حرفه‌ای، نیروهای متخصص و امکان 
تجربه‌کردن را از تئاتر حذف می‌کند. آروند دشـــت‌آرای و 
کاظم ســـیاحی در گفت‌وگو با »ایـــران« از همین وضعیت 
می‌گویند؛ از اقتصادی که تماشـــاگر را بـــه مهم‌ترین و گاه 
تنها سرمایه‌گذار تئاتر تبدیل کرده و هنرمند را میان آنچه 
می‌خواهد بســـازد و آنچه امکان فـــروش دارد، معلق نگه 

داشته است.
اجـــرای نمایش »ماهـــی بلژیکـــی« بـــه کارگردانـــی آروند 
دشـــت‌آرای کـــه در پردیس تئاتـــر باغ کتـــاب روی صحنه 
بود به‌تازگی خاتمه پیدا کرده اســـت؛ نمایشـــی دونفره با 
بازی کاظم ســـیاحی و طاهره هزاوه که برخلاف بسیاری از 
تولیدهای کم‌هزینه این سال‌ها، بر ماه‌ها تمرین و طراحی 
صحنه‌ای پرجزئیات متکی است. همین ویژگی، نقطه آغاز 
گفت‌وگوی ما با دشت‌آرای و سیاحی شد؛ گفت‌وگویی که 
از تجربه ســـاخت این نمایش فراتر رفت و به پرسش‌های 
بنیادی‌تری درباره حیات تئاتر مستقل، اقتصاد گیشه، تغییر 

ذائقه تماشاگر و فرسودگی نیروهای حرفه‌ای تئاتر رسید.
ســـیاحی از لذت مواجهه با نقش‌هایی می‌گوید که هنوز 
برای خودش ناشناخته‌اند و همزمان از خستگی پس از دو 
سال کار مداوم سخن می‌گوید. دشت‌آرای اما این خستگی 
را فقط یک تصمیم شـــخصی نمی‌بیند؛ آن را نشـــانه‌ای از 
فرسودگی سرمایه انسانی تئاتر می‌داند؛ زنگ خطری برای 
هنری که اگر امکان ماجراجویی و تجربه را از دست بدهد، 

شاید دیگر چیزی جز یک صنعت سرگرمی باقی نماند.
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